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ABSTRACT 

This article examines the profound influence of Persian 
literary traditions on the works of Allama Muhammad 
Iqbal Lahori, the renowned poet, philosopher, and 
thinker of the Indian subcontinent. While Iqbal is 
celebrated for his mastery of the Persian language, this 
study goes beyond linguistic appreciation to explore how 
Persian literary heritage—encompassing mysticism, 
philosophy, ethics, and cultural motifs—shaped his 



 ء۲۰۲۵ستمبر–جولائی —۳: 66ت اقبالیا/اقبال ریویو

8۰ 

 

intellectual and poetic vision. Through an analysis of 
Iqbal’s Persian and Urdu poetry, particularly his Diwan-
e-Farsi and selected Urdu verses, the article highlights his 
deep engagement with Iran’s intellectual legacy. Key 
themes include: 
Cultural and Literary Affinities: Iqbal’s incur-poration of 
Persian poetic forms, Sufi thought (e.g., Rumi, Hafez), 
and reverence for the Ahl al-Bayt (AS). Philosophical 
Syncretism: His fusion of Persian wisdom (e.g., 
Sohrewardi’s Illuminationism) with Islamic and modern 
philosophical discourse. Symbolism of Iran: The 
pervasive use of Persian historical, geographical, and 
cultural symbols (e.g., Jamshid’s cup, the Zayandeh 
River) as metaphors for spiritual and intellectual ideals. 
Innovation within Tradition: How Iqbal balanced 
classical Persian aesthetics with contemporary socio-
political themes, reflecting his belief in the dialectical 
harmony of tradition and modernity. The article also 
investigates why Iqbal, despite exposure to diverse 
civilizations, uniquely embraced Persian culture and 
language as his primary medium for expressing 
revolutionary ideas. It critiques his prose works (The 
Reconstruction of Religious Thought in Islam, The Development of 
Metaphysics in Persia) and poetic collections (Javed Nama, 
Zabur-e-Ajam), revealing his deliberate homage to Persian 
masters. Ultimately, the study demonstrates that Iqbal’s 
declaration of being "immersed in the essence of Iranian 
life" (ghoota-ha zad dar zamir-e zendegi) was not mere 
rhetoric but a testament to his scholarly immersion in 
Iran’s civilizational ethos. His works serve as a bridge 
between Persian heritage and universal Islamic revival, 
affirming the enduring relevance of Persian literary 
traditions in contemporary thought. 
Keywords: Iqbal, Persian literature, Sufism, Iranian 
culture, tradition and modernity, Islamic philosophy. 
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و ر
ه
ب ه فشاعر، فیلسو ی،علامه محمد اقبال لا

 

ش
  ندیقاره، پیو و متفکر بزرگ 

 

ن

 

سی
ش
گ

گ و ادب  ینا

 

ب
ه
با فر

ه برد، ب ه کار می و روانی یباییرا ب ه ز دارد. او که زبان فارسی یرانا

 

ها  در فرم و بیا ب

 

ن

 

ت

هکه در محتوا و اند ن،

 

س
ن 
وامدار  نیز 

و  فارسی یواند یژهو آثار اقبال، ب ه آن است تا با بررسی مقاله بر یناست. ا زمین یرانبزرگان ا ادبی هسیر

ه خط فکر یردواشعار ا

 

  یلو خصا ،سبک زندگی ی،او، نشان دهد  که چگوب

گ

 

ب
ه

ها  و  در سروده یرانیانا یفر

هاند

 

س
ن 
ه او تجلی ها ی 

 

ب
ف
ل است. از تلفیق یا

ه

فه تا عشق ب ه ا
ش
فل
 ،)ع( و پاسداشت زبان فارسی بیت عرفان و 

گ  یردپا

 

ب
ه
  توان را می یرانا غنیفر

 

 ب
چ
م
ه

،در سراسر آثار اقبال مشاهد ه کرد. 

 

ن
 
ی

نوشتار ب ه دنبال پاسخ ب ه  ینا 

ه عواملی ینا گ تمدن تمامی ناقبال را از میا پرسش است که چ 

 

ب
ه
و  یرانا یآشنا، ب ه سو یها  ها  و فر

  زبان فارسی
ک

 

ب
ه او توانست با 

 

هجاودا یاثر یرانی،ا ادبی یها  بر سنت ب هکشاند و چگوب

 

 بگذارد. یاز خود ب ه جا ب

زمین در  دادن پیروی اقبال از سیره ادبی بزرگان ایران هد ف از گنجاندن این فصل در رساله، نشان

ه ضرورت پیدا می

 

ب
ک

 

ب
ه مرکزی موضوع، یادآوری چند 

 

ب
ش
ه
 کند۔ آثارش است. اما قبل از رسیدن ب ه 

ویژه دیوان شعر پارسی و اشعار فارسی دیوان اردو، خط فکری و روش زندگی و  با سیر در آثار اقبال، ب ه ۔ ۱

   در آثار و امالل وی ماییان میخیم ایرانی و سنت و خوی

 

هر
 
ه

چ ه را   ادبی بزرگان شعر ایران یشتر  و 

 

ه

ر  آ
ه
گردد۔ 

ه

 

ب
ف
  ، و نیز دین پی گر

 

هر
شفه و کلام و حکمت و اخلاق و 

فل
اند، و  که ایرانیان در تاریخ تمدن، از علم تا 

ه کوشش

 

ب
ش
ی نظیر تلفیق و عرفان و فریفتگی ب ه خا ای که بر خصلت ها ی پیو

گ

 

ب
ه

ل بیت ها ی فر

ه

ندان ا

ه )ع( پیامبر )ص( و ... تا پای

 

ب

 

ش
م که در دیوان اقبال  اند، می فشاری بر زبان فارسی و گستراندن آن دا

 

ن

 

ی  ب 
ت

 یکجا و ب ه صورت فشرده جمع آمده است۔

 بر یادآوری تلاش ایرانیان در پی ۔ ۲

 

ش

ه

ا  کید مؤلف در فصل سوم این پژو

 

ها دن بنیان ب

 

ه

ها ی  

ب ه فر
ح
ی، و خاصه اصرار بر این که این خصوصیات فقط در مرزها ی ایران بزرگ آن تمدن و دارا بودن رو

گ

 

ب
ه

ه بود، مانند پراکندگی بوی گل 

 

ب
ف
ه شکل یا

 

روز محدود مایند و چون بر پاب ه اصالت درونی و متناسب با نیاز زماب

ها ن اطراف خود را دربرگرفت، بدین دلیل بود و است که اکنون و در روزگاران معاصر نیز شاهد 
 
ج

م که  
 

ن

 

سی
ه

ه آن اصالت

 

ب
ش

 

ن
و ز در کارند و توا

 

هن

و ری را ها  
ه
   —اند متفکری چون اقبال لا

 

هر
که ایرانی نیست، اما ب ه چندین 

ه است

 

ب
ش
 —آرا

 

ن

ه

   و تمدن ایران جذب کنند۔ ب ه ربا ب ه سوی امتیازها ی منحصر چون آ

 

هر
گ و 

 

ب
ه
 فرد فر

ه عاملی سبب شد که شاعر و نویسنده و دانشمند بزرگی ۔۳ هه تمدناین که چ 

ه

ها  و   چون اقبال، از میان 

گ

 

ب
ه
ها  بزرگ شده و بخشی از عمر و سرماب ه فکری ها یی که می فر

 

ه

ه و حتی با آ

 

ب

 

ح
ه، فقط ایران  شنا

 

ب

 

چ
 
ه

ها  ر

 

ه

اش را ب ه پای آ
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ها یی خود برای بازگو کردن ایده

 

ه

ه از این سرزمین را برگزیند و در انتخاب 

 

ب
ش
گ برخا

 

ب
ه
ها  و تفکراتش نیز  و فر

 سرزمین، یعنی فارسی را لحاظ کند، در این فصل نشان داده خواهد  شد؛ بدین روش که چندین زبان مردم 

 

ن
 
هی

ه

ها ن دنبال—خصلت ادبی ایرانیان که در اشعار و آثار منثور اقبال

ه

ه، —گیری سنت ادبی ایرانی بنا ب ه 

 

ب
ف
نمود یا

ه ردپای ایرانی

 

ه و عاشقاب

 

 گردد۔ یانده، شناسایی شده و شریح  میاش را مای گری و در واقع خود این دانشمند عالماب

ه ب ه  اگر می ۔ ۴  وچ 

 

چ

هن 

ه است، ب ه 

 

ب
ف
م اقبال روش سنتی ادبا و دانشمندان ایرانی را در آثار خود پی گر

 

ت ن

گو

ه ب ه شعری بنگریم و  معنی این نیست که وی ب ه نوگرایی بی

 

م منصفاب
 

هن

ی است که اگر بخوا

 ه
ه

اعتنا بوده است۔ بد

م
 

ن

 

کی

م که شعر اصیل و استخواندرباره آن قضاوت 
 

 شن
ن

تواند از سنت و نوگرایی ب ه دور باشد، و شعر  دار نمی ، باید بنو

م دارا باشد۔ زیرا بدون حضور عنصر سنت در شعر اگر می

ه

و —خواهد  شعر باشد، لازم است که این دو مقوله را با 

ه ا ها  و خلاقیت که شامل مجموعه تلاش—ب ه طور کلی ادبیات

 

ب

 

ش
ست، شعر ب ه قوام و استواری ها ی شاعران گذ

ه خود است۔ بنابراین،  مطلوب نمی

 

رسد؛ و بدون عنصر نوآوری نیز شعر فاقد تعابیر روزمره و مضامین زماب

 لکه ران طه 
ب
ه تناقض، 

 

ها  ب

 

ه

م نیز توانند بود و ران طه بین آ

ه

 لکه معاضد 
ب
سنت و نوآوری لزوماً معارض یکدیگر نیستند، 

ی است

ب ک

 

کی
ل

جدلی و دیا

1

 ۔

 و نوآوری در شعر اقبالسنت 

م یافت که او، ضمن حفظ و تکرار  اگر با این نگره ب ه آثار و ب ه
 

هن

م، درخوا
 

ن

 

کی
 ن ف
ت

ی 

ه

ویژه دیوان شعر اقبال نگا

م ب ه ها ی سنتی ادبیات کلاسیک ایران، جاب ه ماب ه درون
 

هن

ها  را در لاب ه جا از مفا

 

ه

لای  روز نیز استفاده کرده و آ

هاشعارش نشانده است. 

 

ها ی سیاسی و اجتماعی، و مطالب  ها ی تازه، واژه توان در عبارت ها یی از آن را می نموب

ر اه کردن سنت و نوآوری  مبتلاب ه روز که ب ه وفور در دیوانش یافت می
م
ه

ها ، خود شاعر نیز ب ه 

 

ت ن

شود، دید. جدای از ا

ه است. چنان

 

ب

 

ش
 :گوید که می اعتقاد راسخ دا

 شاخی که زیر ساب ه او پر بر

 

ن

ه
ک

 آوردی

چو برگش ریخت از وی آشیان برداشتن سنگ است

2 

 :اصرار دارد که

م ب ه غیرت امروز

ه

 دلم ب ه دوش و نگا

ب د  
ه

 

ش

م   تازه    و     فردا    حلوه   

 

ب ی ن

آ

3
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 کند: و باز تکرار می

 دل ب ه دوش و دیده بر فرداستم

ها ستم     انجمن      میان      در 

 

ن

 

4ت

 

م پیش بیایند،  میدر واقع، ب ه زبان حال 

ه

 را بگوید که سنت و نوآوری در شعر، اگر دوشادوش 

 

ن
 
هی

ه

ه 

 

ب
ش
خوا

ه و زیبا می

 

 کنند۔ شعر را جاوداب

 در آثار اقبال

 

ن

ه
ک

 بازتاب سنن شعری و ادبی ایران 

   از 

 

هر
 
ه

ی 

ه

 در آثار اقبال، جایگا

 

ن

ه
ک

ی است که برای ردیابی بازتاب سنن شعری و ادبی ایران 

 ه
ه

بد

ه میاشعار وی وجود 

 

ب

 

ح
ر چیز ب ه شاعری شنا

ه
چ ه از نثر وی باقی مانده یا ب ه اردو است یا  ندارد. اقبال بیش از 

 

ه

شود و آ

هه می
 
ج

  و بی—شناسند ب ه زبان انگلیسی؛ که ایرانیان آن را ب ه واشطه تر

 

چ

هن 

هه 
 
ج

ه و نمی شک تر

 

ب
ش

 

ن
تواند لطف  گاه نتوا

 .ه بخواهد  جای گل طبیعی را بگیردزبان اصلی را منتقل کند و در قیاس، چون گلی مصنوعی است ک

م

ه
م

عه ایران آشناتر است، دو کتاب  
ل
ل مطا

ه

عه ا
م
و  سیر حکمت در ایرانترین آثار منثور اقبال که برای جا

ه دینی در اسلام

 

س
ن 
ر  دو در شمار آثار فلسفی او قرار می بازسازی اند

ه
چ ه ما ایرانیان از فارسی است که 

 

ه

نویسی  گیرند. اما آ

هله 
 
ج

ها ن عناوینی است که در آغاز برخی اشعار خود، از 

ه

ه که خودی رموز بیو  اسرار خودیاقبال سراغ داریم، 

 

ب

 

ش
، نو

ه است و نشان می کاملاً ابتدایی و دست

 

ب
ش
ک

 

ش

ه است. روایت شده که او دهد  اقبال ب ه نثر و  وپا 

 

ب

 

ش
هه ب ه فارسی تسلط ندا

ل

مکا

ه، اما بی

 

ب
گف
ه بوده است در نشست دانشمندان کابل ب ه فارسی سخن 

 

ب

 

ش
  انی از روی نو

 

ر

 

چ

ش

 .گمان این 

ه و دو دفتر شعر 

 

ب

 

ش
را برای او فرستاده  زبور عجمو  پیام مشرقاقبال دو نامه ب ه فارسی ب ه استاد سعید نفیسی نو

توانست فارسی را خوب بنویسد۔ نامه نیز پیداست که اقبال نمیاست. از این دو 

5 

ه گویا اقبال می

 

 ب
لی
ه فارسی صحبت کند. در نامه ا

 

ب
ش

 

ن
ه و در آن سفرش ب ه  توا

 

ب

 

ش
ای که ب ه یکی از دوستانش نو

ل اروپا را شرح داده، می

 

ب
ه

ه، با مسافری از ترکان عثما گوید که در مدتی که در یکی از 

 

ب

 

ش
نی ها ی پاریس اقامت دا

م

ه

کم شروع کردم ب ه فارسی حرف زدن،  کم»شنود:  پاسخ می« فارسی بلدی؟»پرسد:  شود. وقتی می کلام می 

ه نمی شد  ولی او متوچ 

6

 «...و
 

چ ه ب ه

 

ه

ا ن طور طبیعی و خدادادی در وی می بنابراین، آ

 

 ب
چ
م
ه

پرسند  که وقتی از او می جوشیده، شعر بوده است. 

طور ذاتی و طبیعی در من سیلان  زبان پارسی ب ه»گوید:  ا  کرده، اقبال در پاسخ میچرا سرودن شعر ب ه زبان اردو را ره

ه در من جاری می دارد و بی

 

س
ن 
«شود رنج اند

7

.
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 روش اثبات پیروی اقبال از منت ادبی ایرانیان

م که علامه 
 

هن

ه و ب ه کدامین روش نشان د

 

و ری منت ادبی ایرانیان را در و سرانجام این که چگوب
ه
اقبال لا

ه است؟ این آثار، و ب ه

 

ب
ف
جانب برای آغاز بحث بر روی یک بیت از غزل معروفی که  ویژه در اشعارش، پی گر

ام. اتفاقاً اقبال نیز آن غزل را خاص ایران و خطاب ب ه جوانان  برای تمامی ایرانیان آشناست تمرکز کرده

ه و ژرف  که وی در آن بیت، ب ه یوهاین مرز و بوم سروده و بر آنم

 

و شیاراب
ه
ه، 

 

ه، ادیباب

 

د اب

 

ب
م

 

فن

اندیش،  ای ظرا

ه

 

 ب
چ ی

 

گن

م و پایاب ها  داده که با کلیدواژه ای ب ه دست ایرانی 
 

هن
ف

ها ن بیت نشانده، خواننده 

ه

نگر را ب ه  ها یی که خود در 

  عمق ایران

 

ب
گف

 

ب
ها یی کرده است. رمزگشایی از آن بیت، رازها ی 

 

هن

ی و دوستی خویش را

م
من 
ص

ه این دوستدار 

 صادق این آب و خاک را آشکارتر خواهد  کرد۔

 رمزگشایی از یک بیت شعر

 :گوید دهد ، می اقبال در غزلی که در آن جوانان ایرانی را خطاب قرار می

ه غوطه

 

س
ن 
 ام ها  زد در ضمیر زندگی اند

شما تا ب ه دست آورده ها ن 

 

ت ن

ام افکار 

8

 

 بیت نشان می

 

ن
 
هی

ه

ه بر دامان آن است. این دهد   رمزگشایی از 

 

ب
هف

 

ه

ه حد ب ه فکر ایران و گنج  که شاعر تا چ 

ها نآید که این  پرسش پیش می

 

ت ن

ه  افکار 

 

ب
ف
چیست که شاعر ب ه دنبال آن بوده و ب ه اعتراف خود بدان دست یا

 تک ای جز این نداریم که با دو کلید ب ه سراغ آن برویم: نخست، تک است؟ برای باز کردن رمز این بیت، چاره

و می مورد نظر شاعر را بشکافیم۔ ها  و اصطلاح واژه
ه
مف

م و سپس ساختار 
 

ن

 

کی

 ها ی آن را رمزگشایی 

 واژگانیواکاوی 

 ها  زد غوطه

 بخش بررسی  ها  و ترکیب که اصطلاح—ها  بر پاب ه واکاوی و تحلیل واژه

 

ن
 
هی

ه

ها ی بیت نیز در 

در « ها  زد غوطه»که در ترکیب فعلی است « غوطه»شویم،  رو می ای که با آن روب ه اولین واژه—شوند می

گ

 

ب
ه
ه است. در فر

 

ب
ف
را ب ه فرو رفتن در آب یا « خوردن غوطه»یا « زدن غوطه»ها ی لغت،  بیت جای گر

ی با احاطه شدن ب ه چیزی معنا کرده

 

عی ن
ق

و م فرو رفتن یا احاطه شدن، و نیز معانی  قرار گرفتن در مو
ه
مف

اند که خود، 

 متبادر مینگری را  چون تعمق، تدبر و ژرف

 

ن

ه

کند۔ ب ه ذ

9
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ه جمع در دستور زبان فارسی است—«ها »از سوی دیگر، 

 

معنای تکرار، استمرار و کثرت را —که نشاب

ها  در سرآغاز بیت،  دهد  که شاعر با برگزیدن این واژه کند. مجموع این انتخاب واژگانی نشان می افاده می

 

 

چ

ش

ه کند که  ها ن ابتدا متوچ 

ه

ه تا خواننده را از 

 

ب
ش
ه است۔خوا

 

 کاملاً جدی و عالماب

 

ش

 

ی

 

 

 

ت
هف
ه داشت که این بیت، بیت دوم از غزلی  ه نیز توچ 

 

ب
ک

 

ب
 امر نیز درخور  باید ب ه این 

 

ن
 
هی

ه

بیتی است و 

ه در بیت نخست. بیت اول، اگر ب ه دقت 

 

ا  مل است؛ زیرا شاعر با ظرافت آن را در بیت دوم جای داده و ب

 

ب

و دن باب

 

ش
گ

ها ر ارادت و خلوص شاعر ب ه  کاویده شود، در حکم مقدمه و برای 

 

ظ

آشنایی است، و مضمونش ا

گ ایران و جوانان آن است؛ چنان

 

ب
ه
 :گوید که می سرزمین، طبیعت، فر

 چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما

شما ای جوانان عجم جان من و جان 

10

 

گ ایرانی دارد، در بیت

 

ب
ه
عه و فر

م
دوم خود را  جانِ کلام که نشان از علاقه و نگرش عمیق اقبال ب ه جا

 ماییانده است۔

ه یا صرفاً سخنی از روی  اکنون این پرسش پیش می

 

ب

 

ش
آید که آیا شاعر در ادعای خود صداقت دا

ه اقبال

 

ها رگاب
 
ج

ه داشت که با تعمق در آثار  ه است؟ برای یافتن پاسخ، باید توچ 

 

ب
گف
ه 

 

که در —احساسات شاعراب

ها ی فصل کلیات معرفی شده

 

ن

 

ت

ه در می—اند ا
 
ج

د ، اسلام و غرب در آثار او یابیم که 

 

ب
ه
ی ایران، 

گ

 

ب
ه

ا ر حوزه فر

ه

 

ب
ف
گ بازتاب یا

 

ب
ه
ی و قلبی خود، ب ه جوامع و فر

 

هن

ها   ها ی این حوزه اند. اقبال متناسب با اهد اف و فضای ذ

ه است۔

 

ب

 

ح
ر  یک را آشکار سا

ه
ه، گاه تمجید و تعریف کرده و گاه ب ه نقد کشیده، و سره و ناسره 

 

ب

 

ح
 پردا

 
ه
گموقعیت و ارزش فر

 

ه در آثار اقبال ب

 

ها رگاب
 
ج

 ها ی 

گ

 

ب
ه
ر  یک از این فر

ه
ه در آثار منظوم و منثور اقبال  اگر ب ه اختصار، موقعیت و ارزشی که 

 

ها رگاب
 
ج

ها ی 

ه گردد و با یکدیگر سنجیده شوند، مشخص خواهد  شد که کدام

 

ب
ش
ح 
ه است۔ دارند بر

 

ب

 

ش
 یک در چشم شاعر قدر یشتر ی دا

 الف( ایران

ب هاز آنجا که شاعر خود 

 

ش
ل 

ه

گا ه ا

 

ش

 

ن
ه و در دا

 

ب
 ش
ن
ها ی آنجا تحصیل کرده است قاره است و در غرب ز

11

، و از 

عه، دردمند و تلاشگر، طبیعی 
ل
ل مطا

ه

و شمند، ا
ه
ی خاص بوده و نیز مردی کاملاً   

هن

طرفی چون مسلمان و از مذ

د ، اسلام و غرب در مسیر زندگی و کارش ب ه اندازه نیاز بخواند، 

 

ب
ه
گ 

 

ب
ه
ر  شه فر
ه
ر ه بگیرد. است که از 

 ه
ه

بداند و 

 .ها ی مرتبط با این شه حوزه را تحلیل و بررسی کند حتی بتواند موضوع
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ها  در اطلاعات عمومی و داشتن کلیاتی از آداب و رسوم و توانایی

 

ن

 

ت

ه 

 

ها ی علمی و عملی  اما آشنایی او با ایران ب

 لکه برخی از رموز و زوایای تاریخی، عرفانی، فلسفی ایرانیان خلاصه نمی
ب
گیرد.   و اجتماعی آن را نیز در بر میشود، 

 در خصوص این 

 

ش

ن ق
م
ع

عه 
ل
این امر واقعاً ماب ه تعجب است و نشان از باورمندی این مرد ب ه ایران و مطا

و رایی دارد۔
ه
 سرزمین ا

ه

 

ی بین نشاب

 

چ ش

 

شن

گ اگر 

 

ب
ه
ه فر

 

ها رگاب
 
ج

د ی و غربی که در آثار اقبال ب ه کار  ها ی 

 

ب
ه
ها ی ایرانی، اسلامی، 

ه است

 

ب
ف
گا می که می ، صورت گیرد، مشخص میر

 

ه شود که اقبال هن

 

ر  نشاب
ه
ای دست  خواهد  ایران را یاد کند، ب ه 

ه نمی

 

 لکه انگشت بر نشاب
ب
ه می زند؛ 

 

ب
ش
ح 
ه گذارد، ب ه ها ی درشت و بر

 

ر  یک  ای که تقریباً تمامی مؤلفه گوب
ه
ها یی را که 

گ و تمدن ایران زمین دارند، در آثار خود 

 

ب
ه
 گرد آورده است۔نشان پررنگی از فر

ر ها ، 
ه

 

ش

ی ب ه تعداد اسامی نامداران علمی و ادبی، نام پادشاها ن، اساطیر، پیامبران ایرانی، نام 

ه

نگا

ه

 

ب
ش
  مندان و دیگر موارد، که در ذیل گردآوری و سپس د

 

هر
دهد  که اقبال در آثارش و  اند، نشان می بندی شده 

ه ب ه

 

عه ایران بز ویژه در اشعارش، نموب
م
رگ را بازسازی کرده است۔ای کوچک از جا

12 

 شاعران

ه

 

الله(، بخاری )عزت(، بلخی، شفیق جامی )مولانا عبد  ای، آذر )لطف ابن مسعود، انوری، اوحدی مراع

م(، حافظ )خواچ ه شمس
 

هن

الدین بدیل(،  الدین محمد(، خاقانی )افضل الرحمان(، جیلانی )عبدالکریم بن ابرا

الدین(، سنایی )ابوالمجد مجدود بن آدم(، شمس  ین بن صلحالد خجندی )کمال(، دقیقی، سعدی )شیخ شرف

ها نی )محمد علی(، عراقی )فخرالدین(، عرفی )نورالدین شیرازی(، فردوسی 

صف

تبریزی، صائب تبریزی، ا

ر ی دامغانی )ابوالنجم احمد 
ه
 
ج

)ابوالقاسم(، قاآنی )حبیب شیرازی(، قمی )ملک(، کلیم کاشانی )ابوطالب(، منو

الدین محمد(، ناصر خسرو قبادیانی، نظامی گنجوی )ابومحمد الیاس(، نظیری )محمد  لوی بلخی )جلالبن قواص(، مو

 حسین نیشابوری(۔

بار در دیوان اردو آمده است۔ در دیوان فارسی،  نام فردوسی در دیوان فارسی اقبال نیامده و فقط یک

م در مثنوی 

ه

ه»و « دانای طوس»، با صفات مسافرفقط دو بار، آن 

 

ب
ک

 

ب
 از فردوسی یاد شده است۔« سنج طوسی 

 دانشمندان و فیلسوفان

ها نی، ابو 

صف

ها  موم ا

ل

ابن جوزی، ابن حزم، ابن مسکوب ه، رازی، ابو اسحاق نظام، ابو العباس مروی، ابو ا

ها نی )دستور(،  الله(، اسدآبادی )جمال هد یل استرآبادی )فضل

صف

الدین(، اسماعیل بن میمون القداح ا
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ب ا ر، بیرونی باب )محمد 

 

هی

 ه
ه

علی(، باقلانی، بخاری )محمد پسر مبارک(، بشار پسر برد، بلخی، کعبی )ابوالقاسم(، 

ه محمد(، پورسینا، پیر سنجر )معین    الدین ابو علی(، پارسا )خواچ 
هر

 

ظ

ی )

هق
 
ت ن

الدین حسن سنجری(،  )ابوریحان(، 

امعاللی عبداملک((، حسینی )نویسنده حسنی، حسینی، جبانی )ها شم(، جرجانی )میرسید شریف علی(، جوینی )ابو

 العین

 

هه
چک
الدین منصور(، دوانی )علامه  الدین(، دشتکی )میر غیاث ، خطیب، خیام نیشابوری )غیاث(شرح 

الدین محمد(، دیلمی، رازی )ابوبکر(، رازی )فخرالدین(، امام رازی )محمد زکریا(، سبزواری )حاج  جلال

ها بملاها دی(، سرخی )احمد بن محمد(، سنبا

 

ش

ر وردی )شیخ 
ه
ش

ر وردی )ابو ص ع عمر(، 
ه
ش

الدین(،  د )یم(،(، 

ر زوری )شمس
ه

 

ش

ر ستانی )ابوالفتح تاج 
ه

 

ش

الدین(، طبری )احمد بن  الدین محمد(، شیرازی )قطب الدین محمد(، 

عبدالله(، طوسی )خواچ ه نصیرالدین(، غزالی )ابوحامد محمد(، فارابی )ابونصر(، قشیری )علامه ابوالقاسم(، 

الدین(، کیومرثی، گرگانی )میرسید شریف(، گیسو دراز )سید محمد،  الدین(، کاشانی )افضل تبی  زووینی )جمکا

ا نی(، ماتریدی سمرقندی )ابومنصور(، مسعودی )ابوالحسین (نامه خانقاهنویسنده 

 

چ
 
 شن
ن

، گیلانی )واحد محمود یا محمود 

 شیرازی(،

 

ن
 
هی

ل

املک(  میرداماد، نسفی )عزیزالدین(، نظام علی بن حسین(، معصومی، ملاصدرا )صدرالمتأ

ر وی )محمد 
ه
ر وی )عبدالله(، اسماعیل 

ه
و یری )ابوالحسن علی بن عثمان(، 

چ 
ه

)ابوعلی حسن(، واصل پرخطا، 

م )ابوعلی(۔

 

هی ن

هد انی، اسدآبادی )قاضی عبدالجبار(، 

ه

 شریف(، 

 عارفان

م( بسطامی )بایزید(؛ جنید؛ حلا ابو سعید ابی
 

هن

م )ابرا

ه

  ی )شیخ الخیر؛ اد

 

سر
ی 

 

ش

ج )حسین بن منصور(؛ 

هد انی )سید علی(

ه

 .محمود(؛ شیلی )ابوبکر دلف بن حجدر(؛ عطار )شیخ فریدالدین محمد(؛ 

 پادشاها ن و فرماندها ن

کاووس؛ کیمیاد؛  شاها ن و فرمانروایان ایرانی: جم )جمشید(؛ اردشیر ساسانی؛ کری انوشیروان؛ کی

ر ام ساسانی؛ یزدجرد ساسانی؛ پرویز )خسرو(؛ فریدون؛  انوشیروان )نوشیروان ساسانی(؛ شاپور
 ه
ه

ساسانی؛ 

ا منشی(؛ جابان )فرمانده سپاه یزدگرد(؛ محمود غزنوی؛ دیلمی )عضدالدوله(؛ سنجر 

 

چ

ه

قیاد؛ دارا )داریوش سوم 

الدین از سلاطین  سلجوقی؛ طغرل سلجوقی؛ امین )فرزند ها رون از مادری ایرانی(؛ هل کوخان؛ سوری )سیف

و یغور(
هل
 
ه

 .؛ سلطان محمد شاه آقاخان محلاتی؛ نادرشاه؛ صفوی )عباس(؛ رضا شاه 
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 اصحاب رسول اکرم )ص(

 .سلمان فارسی

 پیامبران و مدعیان پیامبری

 .زرتشت؛ مانی؛ مزدک؛ مقنع

 ادیان

ر پرستی؛ زرتشتی؛ زروانی؛ مانوی؛ مزدکی
ه
م

. 

و انان
هل
 
ه

 

 .رستم؛ زریر

 ها  فرقه

 ب ه؛ نقطویانچشتی؛ مانوی؛ مزدکی؛ 
ت
ب ه؛ ماتریدب ه؛ شعو

ش
ب ه؛ مجو
ب ل
ع

ب ه؛ اسما

 

ت
 .نقشبندب ه؛ کیومر

ی خانواده

ه

 ها ی پادشا

و ی
هل
 
ه

ر ی؛ غزنوی؛ غوری؛ مغول؛ افشاری؛ صفوی؛ قاجاری؛ 
ه
 .سامانی؛ ساسانی؛ صفاری؛ طا

 ها  کتاب

ا مه؛ گانا زنده بازند

 

ب
ه
چفه العراقین؛ شا

 

ه

شمس  کتاب) مقالاتمعروف ب ه قشیرب ه(؛ ) رساله قشیری؛ 

 کتاب فلسفی دیگر که نام آن 

 

ت
 ش
ی ب 
 حدود 

 

ن
 
ی

 

 ب
چ
م
ه

مسیر ویژه در دو اثر گرانقدر  ها  در آثار اقبال، ب ه تبریزی(. 

ه دینی در اسلامو  حکمت در ایران

 

س
ن 
  بازسازی اند

 

ش

ه

 ادبی پژو

 

 ت
هن
ر ست ب ه دلیل ما

ه
ف

آمده، ولی در این 

 .اند حاضر ذکر نشده

ر ها 
ه

 

ش

 

ی 

ل

 

ب ُ

 

ح

ها ن؛ بخارا؛ بدخشان؛ 

صف

)اختلان(؛ تبریز؛ خراسان؛ کاشغر؛ بسطام؛ خوانسار؛ سمرقند؛ ا

هد ان؛ خجند

ه

ر ان؛ ری؛ فارس؛ فاریاب؛ کاشان؛ 
ه

 

ه

نام روستایی در بدخشان نزدیک .آذربایجان؛ شیراز؛ 

و ر بوده، در  سمرقند که ب ه داشتن اسب
ه

 

مش

 :اقبال چنین آمده است پیام مشرقها ی نیکو 

ی سوارم

ل

 

ب

 

ح

ه من بر مرکب 

 

 ب

ه از و

 

ر  بارمب
ه

 

ش

 ابستگان 
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 بس

 

ن
 
هی

ه

 دولت 

 

ن
 
ی

 

س

 

هی

ه

 مرا ای 

ه   کارم    چو

 

 ب
شی

برآرم  لعلی   را   

13

 

چه 

صف

ها ن « کاشمره»افکار( از ) پیام مشرقیو در دفتر  دیوان فارسی ۱۹۴در 

ه

نیز یاد شده که منظور 

 .کشمیر است

 کشور

 .ایران )عجم، پارس(

 ها  کوه

 .الوند؛ البرز؛ دماوند؛ بیستون

ه

 

 ها  رودخاب

و ن؛ ها مون
چ  
شن

 .جیحون؛ 

و در یک غزل دیوان فارسی اشعار اقبالدر « ها مون»نام 

14

آمده است، « صحرا و بیابان»ب ه معنی  

ه معروف در شرق ایران و سرزمین تاریخی سیستان نیز باشد. نظر ب ه  اما ب ه تداعی معانی، می تواند یادآور دریاچ 

م« جیحون»و « فریدون»با « ها مون»که  این

ه

ب ه شده و با واژه در ابیات غزل مذکور 

 

ت
ها ی منسوب  ثا

ر اه آمده، مغان با ا
م
ه

هب ه ایران 

 

و ایی گوب

 

من
ه

اند. از این رو، بعید نیست  النظیر را پدید آورده ای از مراعات ین 

ه است

 

ب

 

ش
 .که اقبال، علاوه بر معنای ادبی، ب ه معنای تاریخی این واژه یعنی سرزمین سیستان نیز نظر دا

  مندان

 

هر
 نقاشان و 

 

 

ن

هک

 اد؛ فرها د کو

 

ر
 ه
ه

. 

هد م معشوقه

ه

 ها   ها  و 

 .شیرین؛ ایاز

 مایدها 

ْر ِ مَن؛ سروشجام جم؛ 

َه

م

 .آتش؛ 

 ها ی ایرانی اجرام آسمانی نام

ر ه؛ مریخ؛ مشتری؛ زحل؛ پروین )پُرن(
ه
 .آفتاب؛ کیوان؛ عطارد؛ ز
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 وسایل بازی شطرنج

ر ه؛ شاطر؛ بیدن؛ فرزین
ه
م

. 

 اقوام

 .بلوچ؛ تاجیک؛ ساسان؛ گر

گ

 

ب
ه
 ها ی موسیقی( پرده )آ

 .خراسان؛ عراق

 ها  اسب

َب د یز؛ گلگون )اسب شیرین(

 

ش
 .رخش؛ 

 ها   جشن

ها ر؛ نوروز
 
ه

ها ر بلدا؛ نو
 
 .ه

 پرچم قدیم ایران

 .درفش کاویانی

ب ه و « جام جم»اند؛ مثلاً  او، تکرار شده دیوانویژه در  ها  بارها  در آثار اقبال، ب ه برخی از این نام

 

ت
 مر

 

ت
 ش
ب ی

 « عجم»

 

ت
 ش
ی ب 

عه 
ف
وپنج د

15

ه با اشاره و کناب ه، مفا این نام.  ه ب ه صورت ماید و استعاره و چ  ی چون عظمت، ها ، چ 

م
هن 

  ، زیبایی، ظرافت و دقت را ب ه خواننده منتقل می

 

هر
شفه، عرفان، گستردگی، نیرومندی، 

فل
 .کنند دانش، حکمت، 

 :گوید ب ه روشنی می پیام مشرقاقبال در 

 عجم بحری است ناپیداکناری

ر    وی    در  که 
ه
است رنگ  الماس  گو

16

 

گ و سنت

 

ب
ه
 :نویسد می سونش دینارداند و در  ها ی ایرانی را بنیانی استوار برای تعالیم اسلامی می او فر

ه تاریخ اسلام کدام است، بی اگر از من بپرسند بزرگ»

 

م گفت: فتح ایران و  ترین حادب

ه

درنگ خوا

ها  کشوری آباد و زیبا نصیب عرب

 

ن

 

ت

ه 

 

ها وند؛ ب

 

ه

ی  جنگ 

گ

 

ب
ه

 لکه تمدن و فر
ب
 نیز در اختیار آنان قرار ها  شد، 

 

ن

ه
ک

گرفت

17

 .»... 
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با تمجید از دانشمندان ایرانی، غزالی را پانصد سال پیش از دکارت در طرح  در ایرانسیر حکمت اقبال در 

ها ن است که در  داند و می پیشگام می« تشکیک»اصل 

ه

شفه دکارت 
فل
مطرح شده  احیاء العلومافزاید: اصول 

است 

18

 

 

ح 

ها ن کتاب، او سر

ه

ههدر 

 

ش

ا  ثیرپذیری آن از قرآن را بررسی می 

 

کند و در  ها ی تصوف ایرانی و ب

 ب ه کرده می
ی

 

س

 

ن

ه ایرانی را ب ه گل سرخ 

 

س
ن 
 میان حکمت یونانی و ایرانی، اند

 

ش

چ 

 

شن

 :گوید 

ه یونانی را پژمرده ساخت، ولی سموم حملات تند ابن»

 

س
ن 
ب ه نتوانست طراوت گل سرخ فکر  دم مسیحیت گل اند

م
ن 

 

ت

سازد ایرانی را زایل

19

 ». 

ه وی می

 

ب

 

ش
ی دقیق اقبال از  با دقت در نو

ه

هله مذکور نشان از آگا
 
ج

م که ذکر تمثیل گل سرخ ایرانی در 
 

ن

 

ی  ب 
ت

گ ایران دارد، زیرا این گل از سویی نشان

 

ب
ه
د ه تاریخ دیرپای ایران است و از سوی دیگر  زوایای فر

 

ب
ه
د

گ ایرانی. این گل بیان

 

ب
ه
ا  ثیرگذار آن در ادب و فر

 

 ار کننده نقش ب

 

ر
ه
ب له سومریان حدود پنج 

ش
 ابتدا از ایران ب ه و

ر ودت می
ه
ه در  سال پیش ب ه بابل رفت و سپس ب ه مصر و بسیاری از کشورها ی دیگر. 

 

نویسد که گل سرخ از آسیای میاب

ر ودت، بی
ه
گل سرخ ایرانی پس از فتح ایران ب ه دست اعراب ب ه کشورها ی (. ۱۹۶تا:  سراسر یونان پراکنده شد )

م میلادی اروپاییان ب ه پرورش آن علاقه بسیار نشان دادند. گل  ب هاسلامی، 

ه

خصوص اسپانیا، برده شد و در قرن شانزد

ه می

 

ب
ف
 ب ه و کناب ه در شعر فارسی بسیار ب ه  شود، با نام ایران عجین است و ب ه سرخ و گلاب که از آن گر

ی

 

س

 

ن

صورت استعاره و 

 ایرانی چندان ما  نوس

 

ن

ه

ه است. گل سرخ با ذ

 

ب
ف
 .است که غالباً مراد از گل فقط گل سرخ است کار ر

ه

 

رسیم که برای  ها ی فراوانی از حضور گل در اشعار شاعران می با سیری کوتاه در گلستان شعر فارسی ب ه نموب

ه فقط ب ه دو شاهد  بسنده می

 

م نموب
 

ن

 

کی

: 

ها ر
 
ه

 ای گل خوشبوی اگر صد قرن باز آید 

ی بلبل خوش

 

ی ن ب 

 

ت

ا مثل من دیگر  گوی ر

20

 

م آورده استو این بیت

ه

 : معروف حافظ که گل و گلاب را در کنار 

 در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود

شد کاین شاهد  بازاری وان پرده نشین با

21

 

، «الورد الاحمر منی»این موضوع را نیز نبایستی از یاد برد که گل سرخ در ادب اسلامی، بنا ب ه حدیث نبوی 

بر « عرق مصطفی»تعبیر شده و منتسب ب ه پیامبر اسلام )ص( است. زیرا شعرا معتقدند که « گل محمدی»ب ه 
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ه

 

ب
ک

 

ب
هله خاقانی، در ای است که بسیاری  خاک افشانده شد و گل محمدی از آن رویید. این 

 
ج

 الطیر منطقاز شعرا، از 

 :خود آورده است

هه گل نغزتر

ه

د ، از 

 

ب

 

ش
لک

هه د

ه

ه   گرچ 

کو عرق مصطفاست و این دگران خاک و آب 

22

 

 :خود از آن یاد کرده است دیوان کبیر و مولوی نیز در

ها ل گل عرق لطف مصطفاست

 

ه

 اصل و 

گل زان صدر بدر گردد آن جا هل ل 

23

  

ه توان قضاوت کرد که ذخیره راحتی می اکنون ب ه

 

 اقبال اتفاقی نبوده و  شدن ماید گل در گوش

 

ن

ه

ای از ذ

ه وی در ادب اسلامی  حاصل نگرش ژرف

 

 اقبال برای خود اسلامی مایی در گل است؛ ایرانی ـاندیشاب

امی اسلام )ص( بوده است که وی با اشعار خویش ارادت خاص خود را ب ه آن ضرتت نشان گر پیامبر یادآور

ه  ترین تجلیات عقلی بشری را در آن می ده است؛ و در مایی ایرانی خود یادآور سرزمینی بوده که اقبال عالیدا

 

ب
ش
ح 

که آرزوها ی دست

 

 دو می است و طرفه آب

 

ن
 
هی

ه

ه خود را نیز در حسرت دیدار از 

 

ب
ف
ر   نیا

ه

 

ش

دیده است: دیدار از 

 .پیامبر و دیدن ایران

ه

 

ب
ش
ح 
ه که بر

 

ب
ک

 

ب
وری اقبال در  توان آن را شاهد  دیگری بر غوطه پیشین است و میتر از دو موضوع  سومین 

ه دینی در اسلامسنت ایرانیان دانست، در کتاب 

 

س
ن 
ه است. اقبال در این کتاب که  بازسازی اند

 

ب
ف
نمود یا

ه دینی، آراء حکمی و فلسفی، نظرب ه

 

س
ن 
  انی وی در خصوص مسائلی چون اند

 

ر

 

چ

ش

 

 

ت
هف
ها ی عرفانی و  شامل 

ی موضوع

ه
فق

که مطالبی « اصل حرکت در ساختار اسلام»است، در گفتار ششم بحثی دارد با عنوان  ها ی 

قه، تصوف و ب ه
م جلوه می درباره ف

ه
م

 

 

ش

ه

چ ه برای این پژو

 

ه

ها د در آنجا مطرح گردیده است. اما آ

 

ح ن

مایید،  ویژه ا

گا می که در موضوع اجماع بحث می

 

ه است که اقبال هن

 

ب
ک

 

ب
ن خویش در کند، این پرسش را با مخاطبا این 

ه می میان می

 

م یا دست گذارد که چگوب
 

ن

 

کی

ی جلوگیری 

ه
فق

کم آن را  توانیم از بروز خطا و لغزش در تفسیر مسائل 

م
 

هن

تقلیل د

24

 ؟ 

 ب ه جایی جز ایران قد نمی

 

ش

 

هی

نویسد:  دهد  و با ب ه میان کشیدن قانون اساسی ایران می وی برای پاسخ، ذ

ه باشند،  ق ایران وجود۱۳۲۴در قانون اساسی سال »

 

ی مرکب از علمای اعلام که مطلع از مقتضیات زماب

 

ن

 

ی ب 
ه

گذاری نظارت کنند بینی شد که مستقل از مجلس و با قدرت بر فعالیت قانون پیش

25

تر اینجاست که  جالب«. 
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ها د می

 

ن

 

 ش
ی ب 

ه که 

 

ب
ف
 یوه در کشورها ی سنی این قانون را چنان کامل یا

 

ن
 
هی

ه

ت  نیز عملی گردد و اصول  کند 
ه
مذ

ت  مورد آزمایش قرار گیرد طور موقت در ممالک سنی تواند ب ه اساسی ایران می قانون
ه
مذ

26

 . 

ی نیست، حتی حکمی و فلسفی نیز 

گ

 

ب
ه

ه است که برخلاف دو موضوع قبلی، ادبی و فر

 

ب
ش
ح 
ه از آن رو بر

 

ب
ک

 

ب
این 

ها ن

ه

ه که در مقوله عرفانی نیز نمی نیست، 

 

م گوب

ه
م

ی و دینی و 

ه
فق

 لکه موضوعی است 
ب
که موضوعی است تر گنجد؛ 

 

 آب

عه ایران بوده است. بنابراین چیزی نبوده است که اقبال آن را از 
م
ه خود، موضوع روز جا

 

که در زماب

ه  دیوان ه و با چ 

 

که این مرد چگوب

 

 ب
ت
ها ی شعری شاعران ایرانی یا آثار علمی ایرانیان ب ه دست آورده باشد. اما ا

ا د سال پیش، که ب ه جرأت می

 

ب
هف
ان گفت وسایل ارباطی  بین کشورها  در حد ابتدایی بوده تو ابزاری در حدود 

ه اطلاعاتی تقریباً ب ه

 

ب
ش

 

ن
ها ن  است، توا

ه

م نشان از 

ه

م قابل تحسین است و 

ه

عه ایران ب ه دست آورد، 
م
روز از جا

که وی مسائل ایران را پیگیری می دلدادگی

 

 ب
ت
م ها ی او ب ه ایران دارد و ا

ه
م

ه در  کرده است. 

 

که این سخنان ب

 

تر آب

د  

 

ب
ه
ر  
ب گ
عل

ر ها یی چون مدرس، حیدرآباد و 
ه

 

ش

 اران کیلومتر دورتر، در 

 

ر
ه
 لکه در 
ب
ایران 

27

م ب ه زبان 

ه

، آن 

عه ایرانی 
م
 نیز دلیل دیگری است که کمالات جا

 

ن
 
هی

ه

د باطر ایراد شده است، و خود 

 

ب
ه
انگلیسی و برای مخاطبان 

ه آن را نادیده 

 

ب
ش

 

ن
د ی بزرگ بوده که نتوا

 

ب
ه
ه 

 

 ع
ن
د  آنقدر در چشم این نا

 

ب
ک

 

ب
 .انگارد و بر زبان جاری 

ه

 

ب
ک

 

ب
گذاری دفاتر شعری  توان از آن ب ه سادگی گذشت، این است که اقبال حتی در نام ای که نمی آخرین 

ی و ادبی ایرانیان یا بخشی از طبیعت و جغرافیای  خویش، سعی کرده نام

گ

 

ب
ه

ها یی را برگزیند که یادآور آثار فر

 دفتر شعر اصلی تشکیل شده است؛ با این توضیح که برخی از این  ایران باشد. دیوان اشعار فارسی اقبال

 

ت

 

ش
ه
از 

ه،  اند. ب ه دفاتر، خود شامل چند دفتر فرعی

 

 طور»در برگیرنده  دفاتر شعری  پیام مشرقعنوان نموب

 

، «افکار»، «لاله

 .شود می« نامه بندگی»و « گلشن راز جدید»شامل  زبور عجماست، یا « نقش فرنگ»و « می باقی»

 دیوان اشعار اردوی اقبال دارای شه 

 

ن
 
ی

 

 ب
چ
م
ه

ها رده عنوان دارد. 
 
ج

با این حساب، دیوان فارسی اقبال 

، با یکی از دفاتر فارسی مشترک است. بنابراین، تمامی اشعار ارمغان حجازها ، یعنی  دفتر است که نام یکی از آن 

ه ـاقبال  ه و فارسی چ   ب ه نزدیک یعنی آن، دفتر پنج نام که گیرد می جای دفتر شانزده در ـ اردو چ 

 .است آن  آثار و ایران یادآور و فارسی سوم، یک

 اند از: ها  عبارت این نام

ه از  :پیام مشرق .۱

 

ب
ف
ه یا ناخودآگاه برگر

 

ر وردی، یا دست الاشراق حکمتآگاها ب
ه
ش

کننده   کم تداعی 

 .آن 
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ه از اشعار حافظ، که مؤلف در فصل پنجم اثر خود با توضیح :می باقی .۲

 

ب
ف
مبسوط و آوردن ابیاتی از  برگر

ا  کید کرده است

 

 .حافظ، بر ارباطط آن با اقبال ب

طور خاص ب ه ایرانیان اطلاق  طور مطلق ب ه غیرعرب و ب ه اصطلاحی است که ب ه« عجم» :زبور عجم .۳

 .شود می

  ی :گلشن راز جدید .۴

 

سر
ی 

 

ش

و ر شیخ محمود 
ه

 

مش

 .بازآفرینی معاصر از عنوان اثر 

ر وردی است آواز پر جبرئیلاز دفاتر شعری اردو(: که یادآور ) بال جبریل .5
ه
ش

. 

ر ست باید افزود نام ماندگار و عظیم 
ه
ف

 خود ب ه آسمان را با  جاویدنامهب ه این 

 

ه

 

که اقبال در آن، عروج رؤیاگوب

ه از نا نامد که بی می« رود زنده»کند. در این اثر، اقبال خود را  هد ایت مولوی روایت می

 

ب
ف
م تردید برگر

 زاینده

 

ه

 

 شخصی ب ه مؤلفه رودخاب

 

ها ن است. این انتخاب، فراتر از علاقه

صف

  رود ا

 

ه

 

س
ن 
ها ی ایرانی، پیوندی عمیق با اند

 

 

ی نمی« من»و این عقیده که « وحدت وجود»اقبال دارد: مخالفت با نظرب ه

ه

ی « من»تواند در  متنا

ه

نامتنا

ها ن

ه

ه که زاینده محو شود. 

 

 گاوخونی می و محو نمی ریزد رود ب ه دریا نمی گوب

 

ه که ب ه دریاچ 
انسانی « من»انجامد،  گردد، ب ل

 .نیز باید در بقاء خویش پایدار بماند

ه این گزینش نشان می

 

 مؤلفه دهد  که اقبال ب

 

ه

 

ب
ی ف

 

ش
ها  

 

ن

 

ت

 لکه از ویژگی 
ب
ها ی دقیق  ها ی ایرانی بوده، 

ه، دیگر

 

ب
ک

 

ب
ها ر 
 
ج

ی ایران نیز آگاه بوده است. با این 

گ

 

ب
ه

گوید  ماند که اگر اقبال می  تردیدی باقی نمیجغرافیایی و فر

ه»

 

س
ن 
 «ام ها  زده ام در زندگی ایرانیان غوطه با اند

 

ش

ه

ها ی ژرف در  ، این سخن را از سر صداقت و پس از پژو

گ ایران بیان کرده است

 

ب
ه
 .تار و پود فر

 کتابیات

و ر
ه
هاند ی، محمد۔  بازساز یاقبال لا

 

س
ن 
هه احمد آرام.  ینید 

 
ج

ها میدر اسلام. تر

ش

ر ان: شرکت 
ه

 

ه

انتشار،  

۱۳۸۸. 

و ر اقبال
ه
ر ان: انتشارات اساطیر ممحمد۔  پیا ی،لا

ه

 

ه

 .۱۳۸۸ ،مشرق. 

و ر اقبال
ه
ر ان: ناشر، یمحمد۔ اسرار خود ی،لا

ه

 

ه

 ۔۱۳۸۸۔ 
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و ر اقبال
ه
هاند یمحمد۔ بازساز ی،لا

 

س
ن 
ر ان: شرکت انتشارات علمی ینید 

ه

 

ه

 احمد آرام. 

 

هه
 
ج

و  در اسلام. تر

 

گ

 

ب
ه

 .۱۳۸۸ ی،فر

و ر قبالا
ه
ر ان: ناشر،  ممحمد۔ پیا ی،لا

ه

 

ه

 ۔۱۳۸۸مشرق۔ 

و ر اقبال
ه
ر ان: ناشر،  ی،لا

ه

 

ه

 ۔ ۱۳۸۸محمد۔ زبور عجم۔ 

ر ان: نام ناشر، قیصر پور، امین
ه

 

ه

 ۔ ۱۳۸۴۔ نام کتاب۔ 

ر ان: سخن،  انوری،
ه

 

ه

گ بزرگ سخن۔ 

 

ب
ه
 ۔۱۳۹۰حسن۔ فر

ر ان: ناشر،  برنی،
ه

 

ه

 ۔۱۳۶۴محمد۔ نام کتاب۔ 

ر ان: ناشر، یها د سید جعفری،
ه

 

ه

 ۔۱۳۷۹۔ نام کتاب۔ 

  ۔۱۳۸۰۔ عنوان کتاب۔ محل نشر: ناشر، چوهد ری

ر ان: انتشارات و قاسم غنی ینیکوشش محمد زوو حافظ. ب ه یوانمحمد. د ینالد شمس ازی،شیر حافظ
ه

 

ه

 .

 .۱۳۶۲ ،خوارزمی

ر ان: امیرو قاسم غنی ینیکوشش محمد زوو حافظ. ب ه یوان. دحافظ
ه

 

ه

 .۱۳۶۲ کبیر،. 

ر ان: امیر یوانمحمد. د ینالد شمس حافظ،
ه

 

ه

 .۱۳۶۲ کبیر،حافظ. 

هه و نشر کتاب، نفیسی کوشش سعید . ب هالطیر . منطقشروانی خاقانی
 
ج

ر ان: بنگاه تر
ه

 

ه

 .۱۳5۷. 

هد  ساکت،

م

ر ان: ناشر، ی
ه

 

ه

 ۔۱۳۸5۔ نام کتاب۔ 

ر ان: امیرفروغی کوشش محمدعلی . ب هیسعد ت. کلیاازیشیر سعدی
ه

 

ه

 .۱۳۶۲ کبیر،. 

ر وردی،
ه
ش

ها ب 

 

ش

 ا . حکمتیحیی ینالد 

 

شفه
فل
ر ان: انجمن 

ه

 

ه

 .۱۳55 یران،الاشراق. 

  ی،

 

سر
ی 

 

ش

  محمود. گلشن راز. ب ه 

ف

 

ش

یکوشش محمدرضا 

ن ع

ر ان: سخن، کدکنی 
ه

 

ه

 .۱۳۷۸. 

 د ،محمد و غنی زووینی،

 

ر ان: خوارزمی یوانقاسم. مقدمه
ه

 

ه

 .۱۳۶۲ ،حافظ. 

ر ان: امیر الزمان یعبد . تصحیحیزیشمس تبر یوانمحمد. د ینالد جلال مولوی،
ه

 

ه

 کبیر،فروزانفر. 

۱۳۷۶. 

ر ودت
ه

هه محمد پرو یخ. تار
 
ج

ر ودت. تر
ه

ر ان: علمیگنابادی ین
ه

 

ه

 .  

گ

 

ب
ه

 تا بی ی،و فر
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 و حواشی  حوالہ جات

 

                                                                                       

 
1

 5۴: ۱۳۸۴پور،  امین  

2

و ر  
ه
ر ان: ناشر،  ی،محمد اقبال لا

ه

 

ه

 ۔۲۸۳، (۱۳۸۸زبور عجم )

3

ها ن، پیا   

ه

  ۱۶۹مشرق : م

4

ها ن، اسرار خود  

ه

 ۔۶۸ ی،

5

هد   

م

ر ان: ناشر،  ی
ه

 

ه

 ۔۲۴۰، (۱۳۸5ساکت، نام کتاب )

6

ر ان: ناشر،  ی،جعفر یها د سید 
ه

 

ه

 ۱۹، (۱۳۷۹نام کتاب )

7

ر ان: ناشر،  ،محمد برنی  
ه

 

ه

 ۔۳۴، (۱۳۶۴نام کتاب )

8

و ر 
ه
ر ان: ناشر،  ی،محمد اقبال لا

ه

 

ه

 ۔۲۸۱، (۱۳۸۸زبور عجم )

9

گ بزرگ سخن، ذ ی،حسن انور 

 

ب
ه
ر ان: سخن، « غوطه» یلفر

ه

 

ه

 ۔(۱۳۹۰)

10

و ر 
ه
 ۔۲۸۱زبور عجم،  ی،اقبال لا

11

و ر 
ه
ر ان: ناشر،  ی،محمد اقبال لا

ه

 

ه

 ۔۹، (۱۳۸۸زبور عجم )

12

 ۔۱۱۹–۱۱۱عنوان کتاب،  ی،چوهد ر 

13

 ۱۸۷مشرق، ص  م، پیا۱۳۸۸اقبال،  

14

 ۲۴۴، زبور عجم، ص ۱۳۸۸اقبال،  

15

 ۲۲: ۱۳۸۴ یی،بقا 

16

 ۱۶۴مشرق، ص  م، پیا۱۳۸۸اقبال،   

17

 ۱۱۷: ۱۳۸۰ یی،بقا 

18

 ۲۱: ۱۳۸۴ یی،بقا 

19

 ۱۴۲: ۱۳۸۸ یران،حکمت در ا اقبال، سیر 

20

 ۴۱۹: ۱۳۶۲ ی،سعد 

21

 ۱۰۹: ۱۳۶۲حافظ،  

22

 ۴۴: ۱۳5۷ ،خاقانی 



 سہ
مقی
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23

 5۲۳: ۱۳۷۶ ی،مولو 

24

 ۳۷۳: ۱۳۸۸اقبال،  

25

ها ن 

 ه

26

ها ن 

 ه

27

 ۳۰: ۱۳۸۸اقبال،  


